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 مقدمه
ترديد داشتم اين مطلب را بنويسم، نمي دانم بغير از تعدادي در حزب حكمتيست و حزب كمونيـسـت         

چه كسان ديگري در اين اوضاع متلاطم سياسي حوصله خوانـدن ايـن گـونـه                  )   حككا(   كارگري ايران 
مقالات را دارند؟ اما سرعت دگرديسي در حككا و حال و هواي دروني امروز آنها اين نوشته را بـر مـن                       

 .تحميل كرد و خواندن اين نوشته را خالي از لطف نميدانم
قدرت حزب ما در حـزبـيـت مـا         ” ، نوشته اي بنام 24حميد تقوايي بر اساس سخنراني خود در پلنوم  

در ابتدا نوشته است، به مساله حزبـيـت،   .   ، منتشر كرده است121در نشريه انترناسيونال هفتگي “  است
اولويتها و وظايف دوره اي حزب شان مي پردازد و با وجود اين، يك بخش كامل آنرا به حمله به حزب                     

 . حكمتيست اختصاص داده است
توجه به اين نوشته براي درك موقعيت امروز رهبران جديد حزب كمونيست كارگري، مسير حـركـت                  

 . آنها، تناقضات آنها، شناخت متد و ديدگاه هاي چپ فرقه اي، جالب است و آموزنده
 .براي شروع به همان ترتيبي كه در نوشته حميد آمده است آغاز مي كنم

در اين نوشته بازهم به اتهامات و تكرار شعارهاي ساختگي كه در دوره جدايي ما و آنها از هم، به طرف                     
كورش پرتاب كردند، روي آورده است و از تكرار كسالت آور آنها، خود به هيجان مي آيد و نيـازي بـه                       

 . آوردن دليل و مدرك و يا تحليلي در اثبات آنها نمي بيند
كسي كه .   به تعريف جدايي ما ميپردازد  “   ريشه اي ” اينبار حميد ادعا كرده است بطور       .   اما تفاوتي هست  

پايه اي تر،ريشه اي    ”   مثل من حميد تقوايي را مي شناسد ميداند هر بار كه گفت بحث اش را به سطح                
ميرساند، منظورش اين است كه به التقاط گويي يا سطحي نگري ريشـه اي تـر و                     “   . . تر، عميق تر و   

 .عميق تري در مي غلتد و اين نوشته او هم از اين نظر نمونه است

 ! نگاهي گذرا بر آنچه گذشت
بر خلاف آنچه حميد تقوايي مي گويد، اختلافاتي كه منجر به دو تكه كردن حزب كمونيست كارگـري                   
ايران شد، بر سر اختلاف حميد و كورش نبود، برسر اين نبود كورش گفته سوسياليسم زود اسـت و                      

سر رسيده و گفته وقت اش است، بر سر ساختن دولت ائتلافي از طـرف كـورش و                     “   قهرمان” حميد  
مخالفت حميد با آن نبود، بر سر حمله كورش به كمونيسم و دفاع حميد تقوايي از آن نبود، بـر سـر                        

 . راست بودن كورش و چپ بودن حميد تقوايي نبود
اين روايت ها ساختگي و نازل است، استدلال نيست، پوشش اصل اختلافات است و بـيـش از آنـكـه                       

بر طبق اين روايت اكثريت .   حقيقتي را بيان كند، سقوط آن كسي را ميرساند كه به آنها پناه برده است            
كميته مركزي حزب كمونيست كارگري ايران و اكثريت دفتر سياسي اين حزب در زمـان مـنـصـور                      
حكمت، ليدر سابق اين حزب، رييس دفتر سياسي حزب و همه كادر هايي در طي بيست و چند سـال                    
گذشته در كنار منصور حكمت جنگيدند و اين حزب را ساختند فريب كورش را خوردند و بازماندگـان                  

هر كسي در پناه حميد تقوايي قرار گرفت، اتوماتيك كمونيست          ! !   در آن هم لابد فريب حميد تقوايي را       
 !است و مدافع سوسياليسم، بقيه ضد آن
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با همين متد و تفكر بود كه آقاي تقوايي و حزب اش در عرض يك ساعت تصميم گرفتند كـه حـزب                       
كمونيست كارگري عراق مرتد است و چون به ايشان اقتدا نكرد ضد كمونيست و ضد سوسيـالـيـسـت                    

حزب كمونيست كارگري عراق را، بدون اينكه در آن جدلها شركت داشته باشد، بخاطر ايـنـكـه                 .   است
را از سينه اش كند و در ظرف يك روز ضد سوسياليسـم  “   سوسياليسم”مواضع ايشان را رد نمود، مدال  

 !! اعلام نمود
اگر ما و اين جريان بر سر اختلافاتي كه داشتيم با هم سروكله زديم، سرهم داد زديم، در مقابـل هـم                       
نوشتيم، عاقبت راه مان از هم جدا شد و لابد اين دوستان محتاج بودند انگي را به ما بچسبانند، حـزب                     

 نخواند ند، آني كافر شدند؟ “ اشهد”كمونيست كارگري عراق چه، چون به سوسياليسم حميد تقوايي 
اگر اين حزب مي گفت نظر حميد تقوايي درست است، سوسياليستي بودند؟ اين شيوه بيعت با مراجع                 
تقليد از كجا آمده است؟ اين نوع تعبير از اختلافات در يك جريان كمونيستي بر اساس خير و شـر و                
جن و ابليس چگونه ظهور كرد؟ با اين روش، تربيتي در آن حزب باب كرده اند، ديـر يـا زود دامـن                          

البته برخورد به سبك مذهبي ها و مريدان بي اراده مراجع تقليد از طـرف                 .   خودشان را خواهد گرفت   
 . ايشان امري ابتدا به ساكن نيست و تاريخي را در حزب كمونيست كارگري ايران پشت سر دارد

بايد ديد چه پراتيك و سنتي، محتاج اين روشها است؟ امـا             .   اين روش ها اخلاقي و ايدئولوژيك نيست      
هر كسي كه حتي از دور هم حزب كمونيست كارگري ايران و فلسفه سياسي مـنـصـور حـكـمـت را                   
شناخته باشد ميداند كه  اين روش ها را هر چه كه هست با متدلوژي منصور حكمت فاصله عمـيـقـي                      

از همه كساني كه در حزب كمونيست كارگري ايران جا مانده اند حد اقل انتظار اين اسـت كـه،                     .   دارد
 . اين ابداعات را از آن صاحبش بدانند، به منصور حكمت ربط اش ندهند، اين شرافتمندانه تر است

سياست، هر كه با ما نيست، عليه سوسياليسم است، معيارش تفكر و قضاوت فرقه خود است، نه جامعه                  
 .به فاكتها در همين نوشته توجه كنيد. و جايگاه اجتماعي جريانات و پديده ها

 !تاريخ ما و تاريخ آنها
در همين پلنوم حميد ادعا ميكند تنها خودش و رهبري جديد حزب كمونيست كارگري سوسياليسـت                

 :و كمونيست اند و در معرفي حكمتيست ها چنين نوشته است
 :نوشته است

ولي دوستان ما به اين دليل به اينجا رسيده بودند كه سوسياليسم و كمونيسم و مبارزه طبـقـاتـي را                      ” 
كه به مبارزه روزمره ربطي     “   باورهاي ايدئولوژيك ” آنرا تبديل كرده بودند به      .   يكسره كنار گذاشته بودند   

 “.ندارد
بر مي گـردم  “   مبارزه روزمره“ و“   باورهاي ايدئولوژيك”  بعدا به حكمت جمله دوم اين نقل قول راجع به           

و همين قدر بگويم كه اين جمله نا مربوط به جملات ما قبل و ما بعد آن است و انگار با چتر نجات در                        
 .وسط اين جملات فرودش آورده اند

جمله اول نقل قول بالا، آخرين و جديدترين توضيح اختلافات سياسي درون حزب قبلي كمـونـيـسـت        
اكثريت كميته مركزي و كادرهاي بـالاي       .   باز هم توجه كنيد   .   كارگري ايران از زبان حميد تقوايي است      

! ! گذاشتند و رفتند پـي كـارشـان       “   سوسياليسم و كمونيسم و مبارزه طبقاتي را كنار”، “يكسره”حزب  
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براستي آيا كساني در ان حزب هستند اين فرمايشات را تحويـل            ! !   عجب ژرف انديشي و ارزيابي عميقي     
به همه چيز پشـت كـردنـد؟       “   يكسره” بگيرند و باور كنند اكثريت كميته مركزي و كادرهاي ان حزب            
اصلا چرا نباشند؟ وقتي كـه در ايـن         .   متاسفانه جريانات دوره جدايي نشان داد چنين كساني هستند 

عصر كساني پيدا شدند بطور شگفت انگيزي خود را گول بزنند، عكس خميني را در ماه ديدند و شيون                
زاري راه انداختند، چرا عده ديگري باور نكنند اكثريت كادر و رهبران حزب كمـونـيـسـت كـارگـري                       

كمونيسم و مبارزه طبقاتي را كنار نهادند و آقاي تقوايي با آن سابقه مدافع سوسياليسـم  “ يكسره“ ايران،
 شد؟ 

تا آنجا كه به منصور حكمت مربوط است، در برخورد به همين روش برخورد از جانب عبداالله مهـتـدي                    
 : در كردستان عراق نوشت1991به خودش در جريان رويدادهاي سال 

من مطمئنم رفيق مهتدي حاضر نخواهد شد تبـيـن   .   اين سناريو بيش از حد مسخره و بچه گانه است” 
مشابهي، با همين متدولوژي، از تحولات و اختلافات درون بيربط ترين احزاب سياسي در دنيا بدهد و                  

وقتي ديگـران مـوضـوع بـحـث           .   يا حتي كشمكش در درون يك محفل سياسي را اينگونه تبين كند           
اما وقتي نـوبـت   .   هستند، همه الحمداالله در ديدن ريشه هاي سياسي و تاريخي اختلافات استاد هستند            

به حزب كمونيست ايران ميرسد آخرين چيزي كه به ذهن رفيق ما ميĤيد اينسـت كـه شـايـد ايـن                         
اختلافات ناشي از نگرشهاي مختلف به جامعه و سياست و حاصل اهداف سياسي و اجتماعي متـفـاوت                  

فقط دو گـام بـه         ” :   از(   “     . اين نوع تبين ها همه را، از جمله خود نويسنده آنها را، تنزل ميدهد         .   باشد
 ).“پس

سوال اين است، اگر حميد تقوايي به بررسي مشكلات و نه جدايي، يكي از نهادهاي جانبي حزبش يـا                    
اختلاف با محفلي از دوستدارانش در شهرها بپردازد، آيا همين روش را بكار مي گيرد؟ آيـا در وصـف          
علل تاريخي و اجتماعي آن صفحاتي را سياه نمي كند؟ يا اگر نهادي و يا كساني در ان حزب راهشـان                     

به همه چيز پشت كردند و تمام شد؟ اين برخوردهاي سطحي           “   يكسره” را جدا كردند باز هم مي گويد        
و غير مسئولانه به پديده ها، به حزب، به اشخاص و به سياست از جمله عوامل اصلي دو شـق كـردن                    

 . حزب  قبلي بود
رفتيم، باز هم توضيح ميخواهد، چرا چـنـيـن          “   يكسره” فرضا اگر ما و ديگران از تقوايي هم قبول كنيم           

رفتن اكثريت ان حزب با گذشته و اكـنـون          “   يكسره” شد؟ رگه تاريخي آن در حزب چه بود، پيوستگي          
چه هست، امتدادش چيست، توضيح جابجايي يكروزه نقش ما و آنها در رابطه با كمونيسـم مـنـصـور                     

 حكمت چيست و ده ها سوال واقعي ديگر؟ 
 دو تكه شدن حزب كمونيست كارگري ايران، يكي از رويدادهاي مهم سياسي اين دوره سيـاسـت در                   

اثراتش همه جريĤنهاي سياسي را در بر گرفت، بر جامعه و نسل جوان كه به آن حزب امـيـد                .   ايران بود 
كادرهاي اصلي و با تجربه و گذر كرده از دورآنهاي سخت سياسي بشـدت در                .   بسته بودند اثر گذاشت   

برابر هم ايستادند، جدل سياسي كردند، بدنبال آن حكمتيست ها از ان حزب جدا شدند، حزب خود را                  
بـايـد   .   مبارزه طبقاتي را كنار گذاشتند خود را خلاص كرد    “   يكسره” نمي شود با تحويل دادن      .   ساختند

كل آن ماجراها بطور دقيق و علمي بررسي شوند تا مبناي آموزش و تجربه اي براي نسل جوان امـروز             
 .رفتند، جواب نيست، در همان حال تاسف آور است“ يكسره”عده اي . گردد

حميد تقوايي با اين تعريف از ان رويداد، نه تنها مخالفين سياسـي،        .   اما مشكل بدين جا ختم نمي شود      
بلكه موافقين خود در آن حزب، و كل تاريخ حزب كمونيست كارگري ايران تا كنگـره چـهـار آن را                         

 . تحريف مي كند و به لجن ميكشاند
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هايي بودند كه   “   كمونيست” انگار كه حزب كمونيست كارگري ايران، عده اي از جوانمرد ها و عياران يا               
دست در دست و گردن هم داشتند، براي رسيدن به سوسياليسم به منصور حكمت، يا به قرآن مجـيـد     

زير قول شان زدند و به همه چـيـز پشـت              “   يكسره“ قسم خورده بودند و ناگهان عده اي پيدا شدند و         
قبل ازهر چيز اين تبين از حزب و جدايي هاي آن، تصويري از تاريخ ان حزب و كمـونـيـسـم                      . ! !   كردند

منصور حكمت و از تشخيص سياسي و نقش كادر هايش بدست مي دهد كه دشمنان ما قبلا بـدسـت        
 .مي دادند و همه ما به همراه منصور حكمت عليه ان جنگ كرديم

 من با تاكيد بر اين حقيقت كه اختلافات در حزب كمونيست كارگري ايران بر سر تقابل دو گـرايـش                     
ريشه دار، دو جنبش، دو افق كاملا متفاوت درون آن حزب بود از حرمت شخصي و اساسا از انـتـخـاب                      

 .  اين كشمكش دفاع ميكنمهر دو طرفسياسي 
تا امروز تاريخ معـيـن و        )   1361در سال   ( هر دو اين گرايش ها از كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست            

مكتوب، و بيشتر از زبان منصور حكمت، را پشت سر دارند كه اتفاقا در نقد حميد تقوايي و رفقايش در                    
اين تاريخ در تمام مراحل آن قابل ديدن و قـابـل             .   رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران است      

ما نمي گذاريم اين تاريخ با كلاه برداري سياسي حميد تقوايي و رهبري جديـد               .   بررسي و مطالعه است   
 براي خود در وصف مجاهدت هاي نامـوجـود          تاريخ ناموجود حزب كمونيست كارگري ايران و تراشيدن       

 . جعل شود“ انقلاب”و “ سوسياليسم”ايشان براي نجات 
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران به موازات باند زحمتكشان مهتدي و ناسيوناليست هـاي                

بايد اين جبهه را جـدي        .   كرد، جبهه ديگري براي وارونه كردن كمونيسم منصور حكمت باز كرده اند           
گرفت تا بتوان بستر مشترك آنرا با اين سنت ها و با انواع سوسياليسم هاي غير كارگـري و مـلـي و                

 . خرده بورژوائي با معيارهاي ابژكتيو نشان داد
يكي از عوارض جانبي اينگونه تحريفات، احياي روش هاي فعاليت چپ سنتي و مسموم كـردن ذهـن                   

 .جواناني است كه با تاريخ و زير و بم هاي اين سنت آشنا نيستند
حـمـيـد    “  تيزبينانه”توضيح مسير امروز حزب كمونيست كارگري ايران و جدايي ما از آن با تقسيم كار  

تقوايي در مورد نقش خود و كورش مدرسي، و حتي با ضايعه از دست دادن منصور حكـمـت مـقـدور          
ماركس گفته است عينيت تاريخ در قانونـمـنـدي          .   تاريخ يك سلسله رويدادهاي تصادفي نيست     .   نيست

آيا كار بست اينها براي ديگران است وقتي كه نوبت به خود رسـيـد مـتـد عـلـمـي                .   حركت آن است  
 ماركسيستي خاصيت خود را از دست ميدهد؟ 

بايد مسئولانه به اختلافات در حزب كمونيست كارگري ايران و به ماندگاري عده اي در آن و جـدايـي                    
اما به دلايل قـابـل      .   حكمتيست ها از آن توجه كرد و شنوندگان و خوانندگان خود را دست كم نگرفت              

درك و مشخصي حميد تقوايي علاقه اي به چنين شيوه ارزيابي و تحليلي از حزب خود و جدايي ما از        
كه امروز بر سر خود نـهـاده        “   سوسياليستي” چرا ندارد؟ چون بررسي علمي اين ماجرا، با تاج          .   ان ندارد 

است، با تقسيم نقش هاي ايشان از خود و كورش مدرسي و از حزب حكمتيست و حزب كمونـيـسـت                     
 . كارگري ايران ، تناقض عيان دارد
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 پيش بسوي انقلاب دوم ايدئولوژيك
 :حكمت جمله دوم

 :تقوايي در جمله دوم ميگويد
كه به مبارزه روزمـره ربـطـي      “   باورهاي ايدئولوژيك” تبديل كرده بودند به )   سوسياليسم را(آنرا ) آنها(” 

 “.ندارد
كمونيسم و مبارزه طبقاتي و سوسياليسم را كنار گذاشـتـه           “   يكسره” وقتي كه تقوايي با گفتن اينكه ما        

ايم و حساب مان را براي همه روشن كرده ايم، متوجه برخورد آشكار سطحي خود به ما ميشود، بـراي                    
وصله كردن آن  زرنگي بخرج ميدهد و اين جمله بي ربط را بدون مقدمه و بدون اينكـه ربـطـي بـه                          
جملات دورو برش داشته باشد، وارد كرده است تا از اين طريق ايراد روش خود را به گردن ما آويـزان               

ايشان با اين كار مچ خود را باز كرده است و محتواي برخورد ايدئولوژيكي خود در جملات قبل و                   .   كند
 . بعد از آن را بدست خواننده مي دهد

برخورد از زاويه ايدئولوژيك و تفكر صرف به پديده هاي سياسي و اجتماعي، بخشي از هويت و سـبـك                   
 .كار حميد تقوايي است، نمونه يكي و دوتا نيست و در ادامه اين نوشته بارها با آن روبرو ميشويم

 ! سوسياليسم و تقسيم سهم ها
به ريشـه     بايد دست ميبرديم)   يعني به جنگ ما. ( با سياست روز نميشد به جنگش رفت      ”   :   نوشته است 

اين كوتـه   .   كي هستيم و هويت و فلسفه سياسي ما چيست           و يك بار ديگر بر اين متمركز ميشديم كه        
. نگري است اگر فكر كنيم دعواي ما با منشعبين بر سر سرنگوني بود، يا بر سر استراتژي قـدرت بـود                      

 “ .دعواي ما بر سر سوسياليسم بود! خير . خودشان آنطور فرموله ميكنند
اين چند جمله، باز هم تكرار      .   اي حميد تقوايي را حذف كرده ام      “   ريشه“ خيال نكنيد جملات مستدل و    

اي ايشـان در      “   ريشـه ” مي كنم اين چند جمله، به اضافه دو تا سه جمله ديگر، كل تحليل و ارزيابي                 
اگر تحليل قبلي او پشت اين جمـلات بـود،           .   توضيح دو تكه شدن حزب كمونيسم كارگري ايران است        

اي كه به آن تحليل متكي است پذيرفت، اگـر روزهـاي              “ ريشه” مي شد اين چند جمله را بعنوان نظر         
دوره جدايي بود باز هم مي شد از آن گذشت و بعنوان تاكتيكي موقتي براي جمـع آوري نـيـرو بـه                          

 . حسابش آورد و صبر كرد
اما بعد از گذشت يكسال و نيم از ان جدايي، اين قيل و قال ها و فتوا دادن چيزي راجع به ما به دست                        

تـكـرار مـكـرر شـعـارهـاي            .   خواننده نمي دهد، فقط وصف حال و مـعـرف گـويـنـده آن اسـت                  
، تنزل دادن سوسياليسم بعنوان يك جنبش وسيع اجـتـمـاعـي و               “ سوسياليسم، سوسياليسم “ سطحي،

 .طبقاتي به احكام دلبخواهي و عبارات پردازي، از سنت بازماندگان چپ پنجاه و هفتي است
اين متد مي تواند طرفداران سـاده       .   اينجا برخورد ايدئولوژيك او به روشني در برابر ما خودنمايي ميكند          

دل حميد تقوايي را به هيجان بياورد و هورا سر دهند و كف بزنند، حتي براي مدتي سرگرم كند، امـا                      
 .نه تنها خيري به جنبش اجتماعي و سوسياليستي نمي رساند بلكه به حال ان مضر است

قاعده بـر ايـن       .   دفاع اين مدت حميد تقوايي از سوسياليسم شبيه قاعده بازي در مهد كودك ها است 
است هر كودكي اول اسباب بازي را انتخاب كرد، كودكان ديگر حق ندارد آن را از او بگيرند و گيـرنـده            
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حميد تقوايي هم زرنگي كرده     .   اول هر اسباب بازي مجاز است تا خود از ان خسته شود با ان بازي كند               
را براي خود برداشته است، سهمي براي ما نمانده و به خود حق ميدهد خـود              “   سوسياليسم” است، اول   

سهم ما به پـيـش     .   را با آن سرگرم كند و با قسم خوردن به سوسياليسم، خود را سوسياليست جا بزند        
بردن عملي و واقعي اعتراض سوسياليستي طبقه كارگر در جامعه است، ايشان هم زحمت ادعا كـردن                  

بدنبال جريان راسـت و ارتـجـاعـي           “   سوسياليستي” حول سوسياليسم، انشاء نوشتن و شعار سر دادن         
و فاشيست هاي كرد و بد دهني به نهادهاي مترقي از           “   الاحواز” و ناسيوناليست هاي قوم پرست      “   هخا” 

 مـارس سـال       8 و به برگزار كنندگان مراسم روز            در سنندج “   كانون دفاع از حقوق كودكان    ” جمله  
 . در اين شهر را از آن خود كرده است1383

انصافا رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران فعالتر از اينها است و خارج از اين محدوده به خود                  
، حزب كمونيست كارگري عراق را بـي    “ سوسياليسم” و “   انقلاب”زحمت مي دهند و براي پاسداري از  

در اوج جدال اين حزب با ناسيوناليست هاي كرد و رهبري اعتـراضـات تـوده اي                   .   نصيب نگذاشته اند  
، حزب كمونيست كارگري عراق را باند ريـبـوار   ... مردم در شهرهاي، سليمانيه، كلار، كركوك و رانيه و  

. حميد تقوايي را نثارش ميكنند و آنها را دو خردادي مينامـد “   سوسياليستي”احمد مي نامد و فتواهاي  
اعلام كردن حزب كمونيست كارگري عـراق كـه در راس آن                “   دو خردادي ” جالب اينكه همزمان با     

اعتراضات بودند، صفحات سايت روزنه خود را با درج خبر آن اعتراضات طوري آرايش ميدادند كه بـه                   
 . خواننده بي خبر القا كنند گويا دستي در كار دارند

 مـرداد   16در جريان اعتصاب عمومي     .   اين نمودي از بي مسئوليتي و پرنسيپ سياسي اين جريان است          
مردم در شهرهاي كردستان، اول در مقابل ان اعتصاب شانه بالا انداختند، اعتصاب يكپارچه مـردم را                   

تنها جرياناتي بودند كـه     “   پژاك” پاسيفيستي اعلام كردند و رهبري اين حزب و جريان قوم پرست كُرد             
فراخوان دادند مردم به خيابĤنها بريزند و وقتي كه كسي جواب اين فراخوان ها را نداد، به روي مبـارك                    

اين هم نمونه بر جسته ديگري از       .   با اعتصاب همراه شدند   “   با حفظ موضع  ” و  “   زيركانه” خود نياوردند و    
 . اپورتونيسم عيان اين جريان است

مي گويند دعواي شان با ما بر سر، جنبش سرنگوني و كسب قدرت سياسي نبوده است و ادعا كرده اند                    
اينها فرموله كردن آن اختلافات از طرف ماست و اختلاف شان با ما بر سر سوسياليسم و هويت شـان                     

 .اي چند اشكال دارد و با فاكتها جور در نمي آيد”ريشه “اين فتوا ي. بوده است
اينكه تنها بر سر آن دو مورد با هم اختلاف نداشته ايم، شايد فراموش كرده است، اضافه بر اينهـا،                    !   اول

زنـده بـاد     “ اختلاف شديد و اما واقعي ما و آنها را برسر مساله ليدري حزب، برسر جلو كشيدن شـعـار                   
و “   شورا” در تقابل با بحث حزب و قدرت سياسي و زدن بر سر حزب و تحقير آن و علم كردن                    “   شوراها

 !! تشكيل حوزه در تشكيلات خارج ايران و غيره هم بود
. اين اختلافات دفتر سياسي و بعدا كل كميته مركزي حزب را به دو قطب رو در روي هم تقسيم كـرد        

در همه اين موارد حميد تقوايي و همفكرانش از جايي شروع كردند و اسناد مكتوب همان دوره نشـان                   
در سايه تلاش ما، حميـد تـقـوايـي و             .   ميدهد زير فشار ما مرتب عقب نشستند و سنگر عوض كردند          

و تشكيـل حـوزه     “   زنده باد شوراها” آنهايي كه ليدر نمي خواستند، امروز تقوايي ليدر شان است، شعار      
، قدرت ما در     “ غيب شدند، پذيرفتند حزب بايد قدرت را بگيرد و امروز حميد تقوايي در وصف حزبيت              

اگر بدين خاطر از ما قدر داني نمي كنيد، نمـك           ! !   ، به نصيحت دور و بر خود ميپردازد       “ حزبيت ما است  
 . شناسي سنت خوبي است ياد بگيريد
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با بيان اينكه اختلاف سر سوسياليسم بود و سر آن موارد نبود، نمي توانيد سابقه اتان در طـي ان       !   دوم
 اختلاف ما با شمـا بـر     كلكجا گفته ايم .   جدال ها بر سر آن موارد را به حاشيه برانيد و فاكتور بگيريد    

 سر آن دو موردي كه نام برده ايد بوده است؟ آيا حميد تقوايي با ما جدل مي كند يا با ذهنيت خود؟ 
هميشه تاكيد كرده ايم ما و شما به دو          .   لطفا حريف تراشي نكنيد و قهرمان قلابي تحويل مردم ندهيد         

جنبش سياسي طبقاتي كاملا متفاوت تعلق داريم، گفته ايم حزب كمونيست كارگري ايران تركيبي از                
حكمتيست ها و  چپ راديكال بوده است، كورش مدرسي و بقيه براي مستدل كردنش چندين سمينار                 

با وجود اين گفتيم اين جدايي اجتناب پـذيـر بـود و        .   گرفته اند و در اين باره كتاب نوشته شده است 
در اولين پـلـنـوم    “   حزب كمونيست كارگري ايران بعد از منصور حكمت    ” سخنراني كورش تحت عنوان     

در اين سخـنـرانـي      .   بعد از دست دادن منصور حكمت به روشني اين را نشان ميدهد           )   پلنوم شانزدهم ( 
كورش به مصافها و مشكلاتي كه بعد از دست دادن منصور حكمت در برابر حزب كمونيست كـارگـري                   
ايران قرار مي گيرد اشاره كرد و از جمله به وجود گرايشات مختلف حزب و ضـرورت اعـلام صـريـح                        

 . نظرات و اختلاف ها و اهميت وحدت عمل در پراتيك اشاره كرد
اما مشكل جدي تراز اينها است، قضيه به درك وارونه تقوايي از جنبش سوسياليستي و رابطه ان     !   سوم

با جنبش سرنگوني، با حزب و جايگاه آن و با مساله كسب قدرت سياسي و ديگر عرصه هاي اعتراضـي                    
وقتيكه حميد تقوايي رابطه سوسياليسم با موارد مورد اختلاف فوق را سرو ته مي كـنـد و                   .   بر ميگردد 

 . نمي فهمد، شلوغ بازي در مي آورد
مي گويد اختلاف بر سر سوسياليسم بود، بدون اينكه نشان دهد در چه عرصه هاي نظري، تئوريـكـي،                   
سياسي و پراتيكي و در چه اشكالي، دارد سيستم فكري و متد چپ سنتي كهنه را بر روي مـيـز مـا             

مگر در همين نوشته ايشان حزبيت را از هويت خود نتيجه نمي گيرد، خوب، چرا نوبـت بـه                    .   ميگذارد
 بحث ما رسيد همين نكته به هويت و سوسياليسم ايشان بي ربط ميگردد؟ 

بالاخره لااقل تبييني تحويل صفوف خودتان بدهيد كه يك بار مصرفي نباشد، ما كه ميدانيم مشكلتـان   
“ راضي كردن صفوف خودتان با شيطان سازي از ما و توجيه بر هم زدن حزب قبـلـي در عشـق بـه                         

 .و راست روي در سياست و عمل است“ چپ”و سر دادن شعارهاي “ سوسياليسم
مساله اين است در اين متد، سوال ديرين پيش پاي كمونيستها در برخورد بـه اعـتـراضـات روزمـره                       
سياسي و اقتصادي و محدود مردم و پاسخ بازهم ديرين و كليشه اي سنت چپ غير اجـتـمـاعـي در                        

 . برخورد به چنين اعتراضاتي قرار گرفته است
؟ عنوان يك جدل جدي و ديرينه كمونيسم مـنـصـور             “ سوسياليستي است يا دمكراتيك   ” اين مبارزات   

و جدل منصور حـكـمـت بـا وحـدت             “   آناتومي ليبراليسم چپ  ” تمام كتاب   .   حكمت با چپ قديم بود    
حميد تقوايي با فرض حذف پيوستگي تاريخ كمونيسم مـنـصـور            .   كمونيستي بر سر همين مساله است     

حكمت و متد و روش سياسي حكمتيستي، بر اين توهم سوار شده است كه گويا خواهد تـوانسـت بـا                      
. تكيه بر ليبراليسم چپ، تعبير خود را از ريشه هاي جدال گرايشات درون حككا به فـروش بـرسـانـد              

 :منصور حكمت در همان جا در نقد روش ليبراليسم چپ مي گويد
بياني ليبرالي براي استنكاف از عمل سوسيالـيـسـتـي در             “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” كه تيوري   . . . ” 

 “ .بحرآنهاي انقلابي ايست كه جامعه بورژوائي عملا از سر مي گذراند
 :باز هم نوشته است
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از نظر ما اين مهمترين مولفه در نقد ليبراليسم چپ محسوب مي شود، چرا كه تمام خاصيت تئوريك                  ” 
بـا تـقـديـس لـفـظـي انـقـلاب                “   تدرارك انقلاب سوسياليستـي   “   اين جريان در اينست كه به بهانه      

سوسياليستي بطور مجرد، بي آلترناتيوي و انفعال در انقلاب واقعي و سپردن سرنوشت اين انقلابات بـه                 
 “.بورژوازي را توجيه نمايد

 ونيز
تجربه همين جنبش چپ ايران نشان داده است كه تنها با شركت در بحث حول مسايل جنبش، تنهـا     ” 

با قرار دادن آلترناتيو عملي در برابر فعالين كمونيست و در يك كلمه، تنها از طريق يـك عـمـلـكـرد                        
: در نقد وحدت كمونيسـتـي     ”   ( “   .  مي توان بر آرايش و قطب بندي موجود نيروها تاثير گذاشت           سياسي

 .) از منصور حكمت است“ آناتومي ليبراليسم چپ
. از نظر من حزب كمونيست كارگري فعلي سخنگوي تمام عيار جريان ليبراليسم چپ ايـنـدوره اسـت                  

رهبري اين حزب در دوره بحراني فعلي به جاي پراتيك كمونيستي براي تاثير گذاري بر رويدادهـا در                   
جهت انقلاب سوسياليستي فكر مي كنند به زور شعار و لفاظي حول سوسياليسم، انقلاب سوسياليستي               

 .مي شود
متد اين دوستان، سوسياليسم را از جامعه و حركات اجتماعي طبقه كارگر و مبارزات روزمره منتزع مي         

در حاليكه تمام فلسفه كمونيـسـم مـنـصـور            .   تقليل مي دهد  “   نبرد مواضع ” كند و به مكتب و تفكر و        
حكمت و حكمتيسم در اين است كه كمونيسم جنبش فكري نيست و يك جنبش اجتماعـي وسـيـع                    
طبقه كارگر است و با مبارزات و اعتراضات روزمره و دايمي در جامعه و از جمله مواردي كه سرش بـا                      

با اجاز حميد، اين جنبش وسيع، آزاديهاي سياسي، بهـداشـت مـردم،              .   هم  اختلاف داشتيم ربط دارد     
برابري زن و مرد، لغو اعدام، جنبش سرنگوني، حقوق كودك، دستمزد، بيمه بيكاري و بسياري از موارد                 

مبارزه براي اين نوع مطالبات و برقـراري يـك           .   ديگر را كه مطالبات برنامه اي ما است در بر مي گيرد           
يك وجه مهم از تمايز كمونيستهاي دخالتگر و ماركسيسـم  “   انقلاب اجتماعي” و “  اصلاحات”رابطه بين  

 . روشنفكران خرده بورژوا است“ سوسياليستي”پراتيك با وعظ  و عبارت پردازي هاي 
چپ سنتي و فرقه اي اين را هرگز درك نكرد و با اين انشاء نويسي هاي حميد تقوايي به نظر ميـرسـد        

امر كمونيستها پيشبردن همه وجوه جنبش طبقاتي در تمام مـراحـل و              .   هرگز هم درك هم نمي كند     
ايـن درك از      .   دوره هاي آن است و كمونيستها نبايد بگذارند افق جنبش بورژوائي بر آنها تسلط يابـد               

رابطه سوسياليسم با ديگر عرصه هاي اعتراضي جايگاه مهمي به پراتيك و دخالت آگاهانه كمونيستـهـا                 
اي آقاي تقوايي از ان اختلافات، نا مـربـوط اعـلام كـردنشـان بـه                     “   ريشه” تعريف  .   در آنها مي دهد   

نشانه خيزي است كه پوپوليسم وارونه عصر حاضر     “   سوسياليسم” سوسياليسم، دفاعيات هوايي ايشان از      
بعدا به مشكلات و تناقضاتي كـه ايـن مـتـد              .   در قالب حزب كمونيست كارگري ايران بر داشته است        

 . دامنگير فعالين آن جريان كرده است خواهيم رسيد
 4نامـه شـمـاره        “   منصور حكمت در برخورد به اين متد و درك وارونه آقاي تقوايي از سوسياليسم در     

در منـتـخـب     “   پيرامون مباحثات و نوشته هاي اخير رفيق تقوايي در باره جمهوري سوسياليستي ايران            
 :آثارميگويد

رفيق حميد، در اثبات ضرورت و فوريت شعار جمهوري سوسياليستي مخاطب خود را در درون و                    ”   
تصور ميكند و براي چنين ذهنـيـتـي         “   مرحله انقلابي “ بيرون حزب در قامت يك چپ پنجاه و هفتي و         

 “.استدلال ميكند
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جمهوري سوسياليسـتـي ايـران      ”   :   باز هم در همين نامه در معرفي و تعريف از سوسياليسم آمده است        
اين تكليف همـه    .    است به زبان خود مردم و در فرهنگ خود مردم          چكيده برنامه و هدف سياسي حزب     

 .خط تاكيد زير از من است“ .را با ما روشن ميكند
چكيده برنامه و هدف سياسي حزب يعني چه؟  به بخش هاي مختلف برنامه و بخش مطالبات آن، بـه      
جايگاه سرنگوني جمهوري اسلامي و اهميت كسب قدرت سياسي توسط حزب از نظر منصور حكـمـت                 
مراجعه كنيد تا متوجه تصوير و حركت معكوس حميد تقوايي از سوسياليسم و راه رسـيـدن بـه آن                       

 :باز هم در همان نامه منصور حكمت نوشته است. بشويد
بنظر من طرح شعار جمهوري سوسياليستي كه حميد بدرست روي آن انگشت ميگذارد ولي به اندازه    ”   

 .خط تاكيد از من است“ . براي مردم استكنكرت كردن برنامه و اهداف ماكافي بازش نميكند، 
 اينجا منصور حكمت از جهت ديگري براي معني كردن سوسياليسم وارد ميشود و دوباره در توضـيـح                  
شعار جمهوري سوسياليستي، به معني كنكرت كردن برنامه و اهـداف مـا، در شـعـار جـمـهـوري                          
سوسياليستي بر مي گردد و در واقع مي گويد دفاع از سوسياليسم شمشير زدن در هوا نيست و بايد به                   

 در نقد بـيـنـش    7 و   4منصور حكمت براي اين معني كردن در نامه هاي شماره           .   مردم گفت يعني چه   
برنامه حزب بـا هـمـه        .   حميد تقواي از سوسياليسم، بارها ما را به برنامه يك دنياي بهتر ارجاع ميدهد             

محتواي تئوريك و سياسي و اجتماعي آن و تمام مطالبات كوچك و بزرگش به سوسياليسم ربط دارد                  
حالا چرا اختلافات بر سر كسب قدرت، جايگاه حزب، مساله سرنگوني           .   و در ان شعار خلاصه شده است      

“ خـود “ جمهوري اسلامي با همه ابعادش و غيره به سوسياليسم مربوط نيسـت، ولـي اخـتـلاف سـر                     
سوسياليسم، بعبارت دقيق تر، مكتب سوسياليسم، مربوط است؟ اين وارونگي و سروته كردن كل قضيه               

اگـر  .   است كه فكر ميكند سوسياليسم و تفكرش اعتراض سوسيالـيـسـتـي را بـوجـود آورده اسـت                       
سوسياليست بودن با سر دادن شعار آن، تكرار مداوم ان، سياه كردن صفحات نشريات با ايـن شـعـار                      

دعـواي مـا بـا        .   مساوي باشد، ما و حميد تقوايي و خيلي از جريانات ديگر در اين باره كم نياورده ايم                
ايشـان  “   سوسياليستي” تقوايي و بقيه بر سر سوسياليسم، در خلاء انجام نمي گيرد و با داد و هوار هاي                  

اينجا خواستم با آوردن اين فاكتها و توضيحات اين جدل را به زمين واقعي سـفـت                 .   به جايي نمي رسد   
 .مبارزه طبقاتي و سياسي برگردانم

 !“....تولد ديگر”بازهم 
 :در وصف و اندر فوايد دو تكه كردن حزب كمونيست كارگري ميگويد

. حزب تولد ديگري پـيـدا كـرد     .   ما وقتي از اين جنگ بيرون آمديم حزب قويتر و منسجم تري شديم” 
 “.يكبار ديگر بر گشتيم به ريشه هاي فكري و آرماني و هويتي مان

قويتـر و    ” در گرما گرم جدل روزهاي جدايي حميد تقوايي همين ها را گفت، گفت اين جدايي آنها را                  
در ان روزها هم ما كه جدا شديم و تقريبا نزديك به تمام آنهايي كه در آن حزب                  .   مي كند “   منسجم تر 

جا ماندند، از دو تكه شدن حزب خوشحال نبوديم و به اين نظر نقد داشتيم و كسي حاضر نبود از آن        
ما هنوز روي نظر خودمان هستيم و معتقديم كه هيچ ضربه اي از جانب دشمنان مـا و از                      .   دفاع كند 

طرف جمهوري اسلامي قادر نبود به اندازه اين جدايي تحميلي به اعتبار و جايگاه اجتماعي كمونيـسـم       
 .ما هنوز ما نتوانسته ايم زخمها و خلاء هايش را در جامعه پر كنيم. در ايران ضربه بزند
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آفرين امروز تقوايي بر محسنات جدايي، تنها نشان پرتي آنها نيست، واقعياتي       “   غرور” اما تاكيد مجدد و     
 .آن حزب و در عين حال رو آمدن تناقضات دروني ان است“ بلوغ”را در خود دارد و نشانه 

 با مرگ منصور حكمت، حزب كمونيست كارگري ايران ليدرش را از دست داد، حكمتيست ها رهـبـر              
در نتيجه تعادل بين گرايشات درون حزب بهم خورد، چپ بي رهبر و مطيع گـرايـش                 .   گرايشي خود را  

از دست دادن منصور حكمت به هر دو گرايـش درون حـزب               .   كمونيستي درون حزب به تحرك افتاد     
با از دست دادن منصور     .   ضربه عاطفي زد، اما اين ضربه براي حكمتيست ها دوبل بود،عاطفي و سياسي            

حكمت، خود حزب براي حكمتيست ها بعنوان دستاورد يك عمر تلاش فكري، سياسي، پراتـيـكـي و                   
. حزب را براي همين روزها ساخته بوديم كه كاري با آن انجام دهيم.   نظامي، عزيز تر و بر جسته تر شد  

حزب بزرگي بود، پيشرفت كرده بود، توجه جامعه به آن جلب شده بود، در آستانه توده اي شدن بـود،                    
خود عامل تغيير تناسب قوا در جامعه به نفع كارگر و مردم زحمتكش بود، حفظ آن دفاع از گذشته و                     
آينده  همه ما بود و اين جنبه از احساس مسئوليت سياسي توام با احساس فكري و عاطفي عميق بـه            

منصور حكمت گفت بعد از خـودش         .   ميراث منصور حكمت ما را در برخورد به اختلافات محتاط كرد          
بيش از آنكه نگران تغيير خط حزب باشد نگران از هم پاشيدن آن است، اين گفته او بـخـاطـر حـزب                    

 .داري او نبود و به جايگاه سياسي اجتماعي حزب بر مي گشت
بـه  .   در قطب مخالف ما گرايش چپ سنتي درون حزب علاقه اي به آن تاريخ و ادامـه اش نـداشـت                       

موقعيت گذشته خود در حزب راضي نبود، منصور حكمتي در ميان نبود، ميدان را خالي ديد و بـراي             
فعالين اين گرايـش در      .   اولين بار در تاريخ آن حزب فرصتي براي تغيير آن به نفع خود گير آورده بود               

به همان اندازه اي كه حزب و قوانين آن، برنامه و اساسنامه آن،             .   سرتاسر تشكيلات به تحرك در آمدند     
سلسله مراتب آن، سنت هاي آن، حفظ حرمت شخصيت كادرها و اعضاي آن، انسجـام و سـلامـتـي                      
. سياسي حزب براي حكمتيست ها با ارزش بود، براي چپ سنتي درون حزب مزاحم بود و بـي ارزش         

در نتيجه خارج از قوانين و موازين حزبي و قرار و مدارهاي دفتر سياسي و كميته مركـزي بـه جـان                        
به سراغ همه رفتند، به هر شيوه تبليغي و بـه زدن             .   حزب و تشكيلاتش افتادند و سنگ پراكني كردند       

هر نوع اتهامي به اشخاص روي آوردند، همه مرزهاي پرنسيب ها و اخلاق سياسي را زير پا نهادند  تـا                       
نسبيت سياسي در حزب و روشهاي محفلي را باب كردند و نـمـونـه               .   كسي را به صف خود اضافه كنند      

هايي از ان، بر خورد به مهرنوش موسوي، لغو خود سرانه كنفرانس انگليس، دور زدن پلنوم كـمـيـتـه                   
مركزي، توطئه كنار نهادن بهرام مدرسي دبير سازمان جوانان و كشيدن تصميمات محفلي آنـهـا بـه                    

اسناد همه اين تحركات موجود است و ميشود عـلـيـرغـم لاك                .   داخل كنگره چهار و در جوار ان بود       
 .گرفتنشان توسط حميد تقوايي و دوستانش به آنها مراجعه كرد

مشكل بود گرايش چپ درون حزب از كانالهاي حزبي به جايي برسد، منبع قدرتش خارج از آن بود و                    
دل خوشي از ضوابط و سنت هاي پيشرفته حزبي نداشت و طبيعي بود كه حميد تقوايـي داد بـزنـد                       

 . كميته مركزي و ارگĤنهاي حزب را دور مي زند و در مقابل به فراخوان كنگره مستقيم اعضا پناه برد
روشهاي محفلي اين دوستان قبل از اينكه به محفليست بودن آنها مربوط باشد اساسا از نياز آنـهـا بـه        

تحريفات علل جدايي و تاريخ حزب      .   كسب تغيير موقعيت خود و بي علاقگي سياسي شان به حزب بود           
قبل از اينكه به دروغگويي آنها بر گردد به بيگانگي آنها به تاريخ و مباني سياسي و تئوريكي و پراتيـك                     

اين بيگانگي به حزب و سياست هايش پديده جديدي نبود، بخشـي  .   كمونيستي اين حزب مربوط است    
از تاريخ آن حزب بود و مساله جديد بهم خوردن تناسب قواي قبلي بين گـرايشـات درون حـزب و                        

در هر حال آنها لازم نديدند دستشان را در قيد وبـنـد هـاي                .   شرايط عيني و سياسي جامعه ايران بود      
آنها به حـزب ويـژه و       .   حزبي محبوس كنند و بحال حزبي دل بسوزاندند كه دلبستگي به آن نداشتند         
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ما به حزب و جايگاه اجتماعي اش نگاه مي كرديم، مدتها           .   منطبق بر سنتها و مناسك خود نياز داشتند       
از اين احساس مسئولـيـت و        .   تحمل بخرج داديم و مسئولانه حزب را چسبيده بوديم تا نگاهش داريم           

حزبيت ما داشتند دستمايه تعرض تبليغي به ما را مي ساختند، عوام فريبي به خرج دادند، به سـبـك                  
عقب مانده و سنت پوپوليستي گذشته، خود را مدافع توده تشكيلاتي جا زدند و حـتـي بسـيـار نـا                        

براي اختلافات تراشيدند،   “   كميته كردستاني ” مسئولانه بحث را بردند بر سر محل تولد و مليت و منشا             
جنبش طومار نويسي و جمع آوري امضا را دامن .   كه همين تبليغات ناسيوناليستي را اقليتي باور كردند       

. بودن، توده هاي تشكيلاتي را جلو انداختند و روي قوانين حزبي را كم كردنـد              “   حزبيت” زدند، از فرط    
از مكانيسم هاي حزبي به بيرون پريدند، گفتند خود آنها طرفدار دادن اسناد به تشكيلات هستند و مـا                   

  به خط شويد و آنرا بعنوان نشـانـه           5حكمتيست ها نيستيم، گفتند همه براي رفتن به مناسك كنگره           
عمـلا مـقـررات و        “   5كنگره  “ بدين ترتيب قبل از   .   اتكاي آنها به اعضا و بي اعتمادي ما در بوق كردند          

 اصول و مبـانـي      5سنت هاي مدرن حزبي  را زير پا نهادند و بي اعتبار اعلام كردند، در مناسك كنگره                  
منشا حركت آنها محصول باطل كردن حزبيت و تمام قـرار و             .   سياسي و تئوريك و اعتبار كمونيسم را      

حزب و پرنسيب هايش محـصـول يـك      .   مدار و مصوبات همان دوره كميته مركزي و دفتر سياسي بود     
مگر تا حـالا بـه آن صـورت          .   عمر تلاش كادر و اعضايي بود كه به شورش عليه آنها دعوت مي شدند         

كنگره گرفته بوديم؟ مكانيسم هاي حزبي انتخابات و انتخاب نمايندگان كنگره كجا رفت، حزب كادرها               
چه شد، تا آن موقع كسي مي توانست كميته مركزي آنرا دور بزند، پلنوم را لغو كند و عكـس مـار را                      
بكشد، فراخوان شورش به توده هاي تشكيلاتي عليه حزب و رهبري بدهد و تحركات فرقه اي را بـنـام                    
حزبيت معرفي كند؟ اما اين تحركات فرقه اي محصول ببار آورد و طيفي از فعالين اين خط  و تـعـداد                      
ديگر هميشه مشهور به فرصت طلب و حسابگر از دوران حزب كمونيست ايران و كومه له قديم را، از                    

بـطـور واقـعـي       .   اين طيف به مقام سردمداري آن حزب ارتقا يافتند        .   حاشيه به جلو آورد و شكوفا كرد      
بدينگونه حزبيت ما، پايبندي مـا      .   تعدادي مشغول ساختن حزب خود بودند و حزب خود را يافته بودند           

آنها چيـزي  .   به اصول و موازين آن، به اهميت حفظ حزب، امكان تعرض آنها به حزب و به ما را بالا برد             
. را در آن جدلها از دست نمي دادند و نفس پا بر جايي حزب مساوي خنثي شدن نصف نقشه اشان بود                    

لـغـو   “   داهيانـه ” عاقبت با فرمان .   با جست و خيزهاي خارج از مكانيسم هاي حزبي، حزب را فلج كردند     
“ افتخار” ، حزب رسما لغو شد و حميد تقوايي اين          “ 5كنگره  ” پلنوم كميته مركزي و فراخوان به مراسم        

 . بزرگ را نصيب خود كرد
حزب و كمونيسم و موقعيت آن در جامعه مبناي حركت اين دوستان نبود و در نگراني منصور حكمـت             

به خود و منفعت سكت خود فكر مي كردند و چه باكي بود اعـتـبـار                 .   از سرنوشت حزب شريك نبودند    
كمونيسم و وجهه اجتماعي ان ضربه ميخورد و هنوز هم نمي فهمند يكي از فاكتورهـاي دخـيـل در                      

 .نابود كردند“ فاتحانه”سياست جامعه ايران را 
شد، اما، با اين تـبـصـره       “   قويتر و منسجم تر   ” من هم نظر حميد تقوايي را دارم، با اين جدايي حزب او             

حكمتيست ها بر همان مبنا و سنت حـزب خـود را       .   كوچك كه حزب منصور حكمت متلاشي گرديد      
حميـد حـق دارد       .   قبل از اين رويدادها، نيروي چپ در حزب قبلي پراكنده و مهار شده بود             .   ساختند

مگر اين چپ قبلا حزب داشت، رهبر داشت، انسجام و تشكلي داشـت،             .   بانگ سر دهد قويتر شده است     
اعتماد بنفس داشت، حالا كه از دست حكمتيست ها خلاص شده است و حزبش را در قـالـب حـزب          

شده ايم؟ اين يك واقعيت تلـخ بـراي          “   قويتر و منسجم تر   ” قبلي درست كرده اند چرا ليدرشان نگويد        
معيار ايشان جمع و جور كردن فرقه خود بود و           .   كمونيستها است اما براي حميد تقوايي پيروزي است       

اگر روزهاي اول در ان حزب به اين نقدي بود حـالا شـك                .   تا اينجا گامي را رو به جلو بر داشته است         
همه در اثباتش بخط شده اند تا اين فرقه را صيقل دهند و اندر فوايد رفتن مـا                  .   كردن به ان جرم است    
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و بهم زدن حزب منصور حكمت به منبر ميروند و روح خبيث ما را تابلو مي كنند و اضافه شدن چـنـد                       
 ! عضو در برابر ان ضربه عظيم اجتماعي را به شاهدي ميگيرند

درد ما اين بود، با اين سنت و تفكرات روبرو بوديم، با كسي كه، بالا بردن كه هيچي، حـفـظ اعـتـبـار                    
اجتماعي كمونيسم در جامعه مساله اش نيست، ضربه زدن به آن به دردش نمي آورد، از جمع كـردن                    
فرقه اش به شوق مي آيد و دستاوردش مي داند چكار بايد كرد؟ اين ادعاي من نيست و خودشـان در                 

 . هر سخنراني و نوشته اي تكرار ميكنند، اين جدايي قويتر و منسجم شان كرده است
درست مي گويند حكمتيست ها ضربه خوردند و اعتبار اجتماعي ما و اميد به ما و آلترناتيو كمونيستي                  

مگر حميد تقوايي به خواب مي ديد چپ سنتي صاحب حزب شود، آنهم در قالب               .   ما در جامعه كم شد    
خوشنام ترين حزب در ايران، در حزبي كه بخشي از مشخصه و فلسفه وجوديش مرزبندي و به حاشيه                  

دوره هاي حاشيه نشيني حميد تقوايي در حزب قبلي، غيبت او، سكوت او، نقـد               .   راندن همين چپ بود   
“ بازهم خراب كردم  ” مداوم نظراتش هرگاه خواسته  چيزي را بگويد و البته دوره انتقاد پذيري ايشان و                

 . به غش مي انداخت، تمام شد“ رييس“هايش كه كساني را از فرط معصوميت و ساده مزاجي
انگار كه حميد تقوايي انتقام اول و آخر گذشته خويش و كل چپ سنتي را از كمونيسم منصور حكمت                   

با اين حركت، او قهرمان جبهه چپ فرقه اي ايران شده است و پرچم آنرا به اهـتـزار در                      .   گرفته است 
، اعلام موجوديت اين حزب جـديـد اسـت،      “ حزب تولد ديگري پيدا كرد “ وقتيكه مي گويد  .   آورده است 

به زبان بي زباني اعتراف مي كند، حزب ديـگـري     .   اعلام صريح آغاز جديدي در قالب حزب قديم است 
متولد شده است، اين را از آقاي تقوايي بشنويد، اين حزب، حزب قبلي كمونيسم كارگري ايران نيسـت                  

هنوزدارند از قبل فعاليت و اعتبار حزب قبلي كمونيسم كارگري .   و تنها وجه اشتراك شان نام آنها است     
 . ايران ميخورند تا سنت و سياست خود را جا بيندازند

بـيـش   .   اين حزب با ازهم پاشاندن حزب قبلي ممكن شد، بقاي آن از اين راه نـمـي گـذرد                   “   تولد“ اگر
 . ازيكسال و نيم از جدايي حكمتيست ها از آن گذشته است

اين حزب جديد كمونيست كارگري ايران  متولد شده در كنگره اولش، با انتخاب رهبري جديد، حيات                 
در اين مدت چندين پلنوم و ده ها كنفرانس و جلسات مختلف داشتـه انـد،                 .   سياسي خود را آغاز كرد    

پراتيك و مواضعي را اتخاذ كرده اند، راهي را رفته اند، انتظار اين بود رهبري جـديـد حـزب جـديـد                         
كمونيست كارگري ايران در پلنوم رهبري جديدش، بعد از گذشت اين همه مدت واين همـه ادعـا و                     
مدح گويي روزانه از پراتيك  و نقش خود، رو پاي خودش مي ايستاد، و با اتكا به كارنامه اين مـدت از               

انتظار مي رفت قـوامـي     .   مي پرداخت. . . .   فعاليتش به معرفي خود و تعين وظايف و تعريف از حزبيت و      
 . گرفته باشند و از فحش دادن به ما بي نياز باشند

شك دارم مانند دور گذشته فحش دادن به ما، شور و شوقي در آن حزب ايجاد كند، مايه كسب مـقـام       
با اين وجود حميد تقوايي در ميدان متروكه جدل هاي دوره جدايـي             .   كسي گردد و اين دوره تمام شد      

جا مانده است و دليرانه سينه سپر كرده است و شمشيرش را مي چرخاند تا اعضاي حزبش را بدانـجـا                     
 . ولي اكنون ديگر رويش بما نيست، به درون خودش است. بكشاند

بنظر نمي آيد دگرديسي دروني آن حزب به جايي رسيده باشد، اين كاري نيست كه حميد تـقـوايـي                     
بسادگي ازعهده اش برآيد و در اين مسير با مشكلات متعدد دروني و هم سياسي و اجتمـاعـي روبـرو                      

اگر ما و مردم از اوضاع دروني شان بي خبر باشيم، در رابطه با حضور آمريكا در عـراق، مسـالـه                       .   است
، اعتصاب عمومي مردم در كردستان، دفاع از ناسيوناليست هـاي كـرد،      “ الاحواز” ،  “ هخا“ اتمي در ايران،  
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اخيرا در برخورد غير مسئولانه به رهبران كارگران شركت واحد و اعتراضات دو ماهه اين كـارگـران و                    
بسياري موارد ديگر، ديديم افتضاح بالا آوردند، خراب  كردند و مطيمنا روزبروز آمار افتضاحات سياسي                

رهبري جديد اين حزب، قبل از همه حميد تقوايي، بيش از هر وقت ديگـري بـه     .   آنها بالا خواهد رفت 
ادامه انقلاب ايدئولوژيك براي سر و سامان دادن به اوضاع دروني و توجيه اين سياستها  نياز پيدا كرده                   

 .است

 !انقلاب ايدئولوژيك در حزب كمونيست كارگري ايران
به ريشه هاي فـكـري و آرمـانـي و             ” كوبيدن بر طبل تولد ديگر حزب، تاكيدات مكرر حميد تقوايي        

در اين پلنوم، چيزي نيست جزء ادامه انقلاب ايدئولوژيك ايشان كه در اوج اختلافات ما و آنهـا      “   هويتي
همان موقع،  حـكـمـتـيـسـت هـا          .   حزب و كميته مركزي پرچمش را بلند كرد       “   غسل تعميد “ با شعار 

محتواي واقعي اين انقلاب ايدئولوژيك را بر ملا كردند، جواب در خور به آن را دادند، و گفـتـيـم ايـن                   
انقلاب ايدئولوژيك خطابش به ما نيست، به آنهايي است كه در ان حزب مانده اند و همين نـوشـتـه و             

 . آن حزب يكبار ديگر صحت اين موضع ما را نشان ميدهد24سخنراني در پلنوم 
در اين پلنوم، ما در مقابل حميد تقوايي نيستيم، با اين وجود در همان جا او بر دو محور، يكي حـملـه                       

در تـعـريـف     .   به ما، دوم سركوفت زدن به تشكيلات خودشان، انقلاب ايدئولوژيك خود را پي مي گيرد              
خودشان، “   هويت و فلسفه سياسي“ ، و تكرار“ به ريشه هاي فكري و هويتي” جدايي ما از ان حزب، بارها    

قبلا معني اين را توضيح دادم و اينجا اضافـه مـيـكـنـم كـه                   .   اي بر مي گردد   “   ريشه” بنام توضيحات   
خاصيت چنين روشي جلوگيري از هر گونه شك و گماني  در بر خورد به اختلافات و جداييهـا اسـت،                 

مربوط اسـت،    “   هويت” بايد همه را ساكت كرد، دو تكه كردن حزب را دستاورد بحساب آورد، چون به                
فرد منتقد اتوماتيك ضد سوسياليست و راست خواهد شد و راهي نيست جز شكر گذاري بـه بـارگـاه                     

تر و سنگين تر بـاشـد،        “   هويتي” اتهامات به ما هر چه      .   نجات شان داد  ”   بلايا  ” حميد تقوايي كه از آن      
 .كارايي انقلاب ايدئولوژيك در درون تشكيلات بيشتر است

حميد تقوايي در .   محور اول حمله به ما، مقدمه چيني بر قسمت دوم  در رابطه با  درون خودشان است    
تعريف از حزبيت، علل پيش نرفتن كارها در تمام عرصه ها، رفع موانع و مشكلات، شكوه از مسئولـيـن                    

اند، با صراحت بيشتري اجزاء مختلف انقلاب ايدئولوژيك خـود را            “   حزب را جا گذاشته   ” كمپين ها كه    
ايشان در آن پلنوم كيمياي هر ضعف و نواقصي در حزب كمونيست كارگري ايـران               .   به نمايش ميگذارد  

به عناوين مخـتـلـفـي بـه         .   را در هويت كمونيستي و باورهاي كمونيستي آحاد حزبش جستجو ميكند          
سرزنش اعضاي حزبش ميپردازد و فلسفه وجودي كادر و اعضاي آن را  بارها و بارها به زير سوال مـي                      

 .به چند نقل قول از سخنان ايشان در پلنوم توجه كنيد. برد
چرا عضو گيري براي ما به امر دشوار و پيچيده اي تبديل               چرا نميخواهيم ديگران مثل ما فكر كنند؟      ” 

 “.اين نقطه قوت خود و دليل وجودي خود را فراموش كرده ايمشده است؟ براي اينكه اين حقايق، 
 .طرح سوال و جواب ايشان به آن سوال در نقل قول بالا جالب است و توجه كنيد

مگر اينكه البته هويت مان را فرامـوش           اينها بديهيات كار هر حزب كمونيست واقعي و كارگري است         ” 
 “ ..كرده باشيم ،

 . خط تاكيدها از من است
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خطاب حميد تقوايي به كيست؟ كدام ارگان و نهاد و اشخاصي در ان حزب مانع اند كه ديگران مـثـل                
و هويت خود را فـرامـوش كـرده انـد؟          “   نقطه قوت ” و  “   دليل وجودي خود  ” آنها فكر نكنند و يا اينكه       

شـنـودگـان ايـن       .   مشكل هر چه باشد ربطي به نخواستن اعضا و فراموش كاري  و ايمان آنهـا نـدارد                  
سخنراني در ان پلنوم يا بايد جواب آقاي تقوايي را بدهند و يا اينكه به باور كمونيسـتـي خـود شـك                   
كنند، به سر و روي خود بزنند و براي كمونيست ماندن و كمونيست شدن به سماع عارفانه بپردازند و                    

تنها شامل حال كميته مركزي نميشود، همه بايد امـتـحـان    “   غسل تعميد“ از قرار.  به حالت خلسه روند 
 :در ادامه حميد تقوايي سوال مي كند. كمونيستي پس دهند

 “حالا بايد بر گرديم و از خودمان بپرسيم اين تاكيد بر هويت كمونيسم امروز چه جايگاهي دارد؟ ”
 :حميد تقوايي باز هم خودش جواب خود را اينطور ميدهد

ارج ميگذارم و به همين ميگويم مبارزه و    و به همين هويت كمونيستي.   بحث من بر سر هويت ماست     ” 
اگر قدر اين را بدانيم، اگر بفهميم منبع قدرت مـا  .   به همين ميگويم پيش شرط اصلي پيروزي و رهايي       

اينست، منبع بشاش بودن ما اينست، منبع پيشروي ما در سنندج و در كانادا و در انگليس ايـنـسـت،                      
 “.آنوقت ميفهميم عضو گيري يعني چي. آنوقت كسان ديگر را هم مثل خودمان خواهيم كرد

پس تمام بحث بر سر هويت خودشان است، اگر اعضاي حزب كمونيست كارگري ايران، كمـونـيـسـت                   
مورد نظر تقوايي باشند، غل و غشي در هويت شان نباشد، همه چيز حل است، و اما بگـفـتـه ايشـان                        

نقطه حركت تـقـوايـي، فـرض       .   ، يعني كمونيست بودن را، نمي دانند“ قدر اين را” كساني در آن حزب     
، از طـرف ايـن اعضـا          “ هويت كمونيستي ” نگذاشتن به   “   ارج” كمونيست بودن اعضا ي حزبش نيست،       

 .شان است“هويت”و “ منبع بشاش بودن”و “ منبع قدرت“وعدم درك آنها از
به زير سوال بردن ماهيت اعضاي ان حزب و رجعت دادن آنها به اعتقادات شـان و تـزكـيـه نـفـس                           

، نه كمونيسم است و نه كسي را كمونيست خواهد كرد، اين عين انقلاب ايدئولـوژيـك                 “ كمونيسم“ بدور
حميد تقوايي با آثار و عوارض فشار و سنگيني كمونيسم منصور حكمت در ان تشكيلات درگيـر                 .   است

است و  ميخواهد كيلومتر همه را صفر كند، از اين رو سوت شروع نوع ديگري از كمونيسم را بصدا در                      
عمري را در جدل با چنين روشهايي صرف كرديم، به جاي برگشتن بدرون خود، موانـع و                .   آورده است 

سنت هاي نادرست و تحميل شده به جنبش كمونيستي و ايده هاي غلط و عوارض فشار بورژوائـي را                    
اعضاي ان حزب چكار كنند و چگونه امتحان پس دهند تا نمره قـبـولـي                .   نقد نموديم و به كنار نهاديم     

كمونيست بودن خود را از ليدر شان بگيرند؟ اين روشي است سابقه دار از فعاليت چپ سنتي در ايران                   
و در ميان جريانات ملي و مذهبي كه به جاي بر خورد علمي به سياست و مبارزه طـبـقـاتـي و رفـع                    

منصور حـكـمـت، بـا بـحـث             .   مشكلات و موانع به كندكاو در درون اشخاص و باورها روي مي آورند            
تفاوتهاي ما، نقد سوسياليستي تجربه شوروي، بحث عضويت، بحث حزب سياسـي، حـزب و قـدرت                    
سياسي، حزب و جامعه و كوهي ادبيات كمونيستي پايه هاي كمونيسم خود و حزب را محكم كرد و به                   
اينجا رساند و آقاي تقوايي با فراري دادن روح خبيث در درون آدمها، دارد به سنتهاي عـهـد عـتـيـق                

 !مايوييستي رجعت ميكند“ انتقاد و انتقاد از خود”پوپوليسم و خود زني و 
البته انصاف بايد داشت و اگر گفته هاي ليدر را از زمان و مكان و بخصوص از دستاوردها و مسيري كـه      
كمونيسم منصور حكمت طي كرده است و از مبارزات كمونيستي بيش از سه دهه تعدادي از كادرهاي                 

اما بحث در ان      .   همان حزب و جنبش كمونيستي در ايران جدا كنيد، نكات  قابل بحثي در ان هست               
حزب و پلنومش انجام گرفته است، آن تاريخ هم هست و حكمتيسم آنقدر قوي هست كه ايـنـگـونـه                      

در هر صورت چاره اي نيست، اين مسيري است كه حميد تـقـوايـي    .   چرنديات را سر جاي خود بنشاند  
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مجبور شده است بهر قيمتي بدان قدم نهد، دگرديسي كامل ان حزب و انقلاب ايدئولوژيك تـنـهـا راه          
 . اجتناب ناپذير او است

تمام انقلابات ايدئولوژيك در دنيا، از نوع مذهبي و غير مذهبي ان، از نوع تقوايي ان، جامعه و جنـبـش                     
ها را ول مي كنند و به تهييج ايدئولوژيكي و سنجش اعتقادات افراد بر مي گردند و شيطاني را در برابر                     

كار هر انقلاب ايدئولوژيكي، پرده پوشي ناتوانايي و ناكامي ها و به فروش رسـانـدن   .   خود قرار مي دهند   
انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين، انقلاب فرهنگي چين و جمهوري اسلامـي          .   افتضاحات بنام پيروزي است   

در اين پلنوم حميد تقوايي ايدئولوژي و باورها را محور قرار مي دهد و آنـقـدر           .   نمونه هايي از آن است    
به جاي سيـاسـت     .   برجسته مي كند تا جاي سياست و تلاش براي رفع موانع فعالين ان حزب را بگيرد               

گذاري، به جاي جواب دادن به نيازهاي مبارزاتي سياسي و اجتماعي طبقه كار و راه نشـان دادن بـه                      
همـان  .   فعالين ان حزب، اعلام وفاداري و بيعت به كمونيسم مورد نظر خود را جلو پاي حزبش ميگذارد      

 .بلايي كه با لفاظي بدور شعار سوسياليسم آوردند، اينجا بر سر كمونيسم مي آورد
“ همافر” نتيجه ديگر انقلاب ايدئولوژيك در حككا، دامن زدن به تعصبات فرقه اي و توليد هر چه بيشتر    

. قاطع و سازش ناپذير رو به ما و مخالفين سياسي و در عين حال ايجاد سر سپردگي به رهبر آن اسـت                   
بهر درجه اي دگرديسي اين حزب به جلو برود تعدادي حاشيه اي ميشوند و تعداد ديگري رو مي آيند                   

آوري هاي رهبري ان حزب خوانايي داشته باشند و پيش بردن اين پروسه بـا اعـتـراض و                     “   نو” كه با   
 .سكوت و تمكين تعدادي و شايد اعتراض از طرف تعدادي ديگر جواب مي گيرد

 !      معضل قدرت سياسي
منصور حكمت، از جمله موارد     “   حزب و قدرت سياسي   ” مساله كسب قدرت سياسي توسط حزب، بحث        

در زمـان   .   اختلاف جدي حكمتيست ها با گرايش چپ سنتي درون حزب كمونيست كارگري ايران بود             
، حرف خود را زدند و با دريافت جـواب      ) مستعفيون( حيات منصور حكمت مخالفين صريح تر اين بحث         

آن موقع حميد تقوايي حساب گري بخرج داد و سكوت كرد، بـعـد از                 .   سياسي از حزب كناره گرفتند    
خيلي وقت اسـت فـكـر         ” :    دفتر سياسي گفت   2004 ژانويه   26مرگ منصور حكمت، در جلسه مورخ       

، اين مخالفت با موارد قبلي از چند نظـر          “ . ميكنم بحث حزب و قدرت سياسي حزب را به جلو نمي برد           
 . تفاوت داشت

ايشان به جاي دفاع از مواضـع       .   يكي اينكه، اين بار ليدر جديد حزب، پرچم مخالفت را در دست داشت            
اگر قبـل از     .   حزب و حفظ ان، مخالفت با منصور حكمت و سياست هاي رسمي حزب پلاتفرم اش بود               

انتخابات ليدري، حميد تقوايي اين نظرات را اعلام ميكرد، قطعا راي نـمـي آورد و حـداقـل راي                          
اما باز هم حسابگري و اپورتونيسم حميد بكار افتاد و منتـظـر             .   حكمتيست ها را پشت سر خود نداشت      

 .ماند و سكوت كرد تا راي ها را بدست آورد و بعد برو بيايش را شروع نمود
اينبار نزديك به نيمي از اعضاي دفتر سياسي و كميته مركزي حزب، نتنها دفاعـي از مـنـصـور                      !   دوم

حكمت و نظرات رسمي حزب نكردند، بلكه خود را به نفهمي و ناشنوايي زدند و پشت سر ليدر خود به                    
 . صف شدند

اينكه در موارد قبلي مخالفين كمونيسم منصور حكمت و سياستهاي او، نظر خود را مي دادند و                  !   سوم
بدين ترتيـب  .   مي رفتند، اينبار در درون حزب ماندگار شدند و نقشه تصرف حزب را در آستين داشتند        
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حزب و سياست هاي آن با صفي از مخالفين در درون خود روبرو بودند كه تا آن وقت سابـقـه اش را                        
 . بخود نديده بود

از آن جلسه دفتر سياسي تا حالا رهبري جديد حزب كمونيست كارگري در اين زمينه پيشروي كـرده                  
است، بطور مستقيم و غير مستقيم، بنام دفاع از منصور حكمت، كل پايه هاي تيوري و متد او را زيـر           

هيچ سياسـت قـبـلـي حـزب           .   حمله گرفته اند كه سخنان حميد تقوايي در اين پلنوم گواه اين است            
كمونيست كارگري ايران سر جاي خود نمانده است، تصوير كنوني اين حزب تماما بـا گـذشـتـه آن                       

 :  در رابطه با قدرت سياسي از حميد تقوايي بشنويد. متفاوت است
ايـن  .   رفقا داستان زندگي ما، بر خلاف آنچه دوستان سابق ما گفتند و رفتند، قدرت سياسي نـيـسـت                  ” 

منصور حكمـت    .   داستان زندگي جلال طالباني و بني صدر و قاسملو و رجوي است و نه ما كمونيستها               
 “.ما ميخواهيم زندگي بشر را تغيير بدهيم. ميگويد داستان زندگي من تغيير زندگي انسان است

اول به مساله قدرت سياسي بپردازيم و بعدا به درك حميد تقوايي از مساله تغيير زندگي و رابط آن بـا                     
 . قدرت سياسي خواهيم رسيد

آميز ليدر ان حزب با قدرت سياسي در بالاترين مرجع حزبي و احـتـمـالا         “   جسارت” مخالفت صريح و    
كف زدن  و هلهله حضار براي آن، معرف وصف حال اين حزب و مسيري است كه در پيـش گـرفـتـه                         

قدرت سياسي را نمي خواهد، قدرت سياسي مال جورج دبليو بـوش، جـلال       “ كاردان”اين ليدر .  است
اينبار من مي پرسم، اگر قدرت سياسي را         !   طالباني، بلر، احمدي نژاد و بني صدر است و نه كمونيستها          

است، “   كمونيسم” و  “   سوسياليسم” نمي خواهيد فلسفه وجودي شما چيست، ورد خواني و نوحه به دور             
بودن و اعدام و زندان “   مبارز” كمونيست دانستن است، “   قدر” است،  “   بشاش بودن ” است،  “   عضو گيري ” 

كشيدن نسل بعد از نسل در دنباله روي و خدمات دادن به جريانات بورژوائي است بنام تغير زنـدگـي؟                    
كمونيسم منصور حكمت براي شركت در جدال بر سر قدرت سياسي، براي كنار نهادن بستـر اصـلـي                    

از گروه فشـار    :   حزب و جامعه  ” و  “   حزب و قدرت سياسي   “ چپ و همين ديد آقاي تقوايي، در بحث هاي        
، تيوري دارد سياست دارد كه حزب قبلي در اين جهت گامهاي مهمي را به جلـو بـر        “ تا حزب سياسي  

منصور حكمت در سخنراني در كنفرانس تشكيلات آلمان، انگار كه جواب امروز حميد تقوايي را       .   داشت
 .مي دهد، توجه كنيد

 “  بايد گفت به شما چه مربوط است؟. ميگويند اجازه نداريد دست به قدرت سياسي بزنيد”
 :و همانجا در ادامه مي گويد

قدرت عـلامـت فسـاد        .   ميخواهم بگويم قدرت براي ما تعيين كننده است و اين علامت فساد نيست            ” 
اين حرفهاي پدر بزرگي جبهه ملي چي ها است كه بلد هستند وقتي نوبت كمونيستها ميشـود                 .   نيست

مشكلش اين است كه مـبـادا        .   آنرا بگويند و گرنه هيچ مشكلي ندارد دكتر شايگان رييس جمهور شود           
آنجا يادش ميافتد كه قـدرت      .   كه مبادا شما بخواهيد كشور را بگيريد      .   شما بخواهيد نخست وزير شويد    

فساد ميĤورد، كه كمونيستها سنتا ديكتاتور اند، كه كيش شخصيت وجود دارد، گويا كيش شخصيت در       
 .  “!حزب ليبر انگليس وجود ندارد

 :باز در همان جا گفته است
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بنا براين ما هم مثل احزاب بورژوائي براي قدرت خيز بر مي داريم، يعني ما هم مي خواهيم قدرت را                     ” 
نقل قولها از سخنراني در تشكيلات آلمان است، متن كتبي اين سخنراني در منتخـب آثـار      ( “     . بگيريم

 ) يك جلدي منتشر شده است
بخشش سخاوتمندانه آن به جلال طـالـبـانـي و            .   قدرت سياسي و كسب آن امر كمونيستها هم هست        

مسعود رجوي و قاسملو و بني صدر و غيره، چراغ سبز رهبري اين حزب است به نيروهاي راست و بـه          
ايـن پـيـام      .   اين حزب و تغيير تصوير گذشته از آن       “   سياه” چپ هاي فرقه اي، براي پاك كردن سابقه         

اطمينان خاطر دادن رهبري جديد آن حزب به نيروهاي سياسي است در پشت كردن به سياست هاي                 
و انحراف است و     “   علامت فساد “ قدرت سياسي از نظر چپ سنتي ميوه ممنوعه است و         .   قبلي آن حزب  

اين را قبلا سربداران و توفـان       .   “ نه ما كمونيستها  ” و اصلا مال بورژواها است، و بقول تقوايي         “   كفر آلود ” 
راه كارگر و جريانات چپ حاشيه اي و مستعفيون و مهدي خانبابا تهراني گفته بودند و تكرار مجدد آن                   
در پلنوم اخير حزب حميد تقوايي  و ياران، اعلام بازگشت علني حزب كمونيست كارگري ايران بدامان                 

منصور حكمت مثالي “   حزب و قدرت سياسي” در رابطه با همين مساله در بحث .   گرم اين خانواده است   
 :مي آورد

من عضو باشگاهـي  :   اين من را ياد آن گراچو ماركس كمدين مشهور آمريكايي مي اندازد كه مي گفت              ” 
. ديدگاه طرف مقابل ما هم شبيه اين اسـت      !   كه آدمي مثل من را به عضويت خود قبول كند، نمي شوم           

مي گويد كه من حاضرم در جامعه تحت حاكميت دولت بورژوا ليبرالي زندگي كنم، حـاضـرم تـحـت                     
حكومت كنسرواتيو زندگي كنم ، حاضرم تحت حكومت ليبرالي زندگي كنم، ولي تحت حكومتـي كـه                  

اين يك نكته و يك گوشه تئوريك !   دولت آن  از آدمي مثل من تشكيل شود، حاضر نيستم زندگي كنم    
 “  .مساله مورد بحث است كه بايد به آن بپردازيم

ايشان قدرت سياسي و اداره جامعـه  .   را جلو ما باز كرده است“   گوشه تئوريك مساله” موضع تقوايي اين    
را به امثال جلال طالباني و بني صدر تقديم مي كند و خود حاضر است در تحت حاكميت آنها مـادام                      
العمرمقام والاي اپوزسيون بودن را كسب كند و با تكفير مهمترين ابزار واقعي تغير زندگي انسĤنهـا در                   
ابعاد ميليوني، يعني كسب قدرت سياسي، به تغير زندگي بشر در عوالم اوهام و عبارت پردازي سر گرم                  

كسي كه خود را مدافع سوسياليسم ميداند و ادعا دارد همين امروز سوسياليسم ميخواهـد               !   خواهد شد 
پياده كردن سوسياليسم بدون كسـب       .     نمي بايست با اين صراحت و سرعت دست خود را رو مي كرد            

قدرت سياسي چگونه ممكن است؟  حتما رهبري حزب كمونيست كارگري ايران، راه كشف نشـده اي      
شايد با فحش دادن به بورژوازي، يا بـا خـواهـش      .   را براي رسيدن به سوسيالسم اش كشف كرده است 

تمنا از ان، يا با گول زدنش و يا با دنباله رويي از جريانات ديگر و يا با عريضه نويسي به حاكمان وقـت                        
اينها در سايه فراخوان    “   سوسياليسم بپاخيز “ نمونه سر دادن شعار   .   ميخواهند به سوسياليسم خود برسد    

 .هخا، البته  از انصاف خارج نشوم گوياست
انبوهي ادبيات كمونيستي در رابطه با مساله قدرت سياسي در سنت حكمتيسم و سنـت لـنـيـن در                      

اينجا احتياجي به اثبات مخالفت حميد تقوايي با آنها نيست و نوشتـه صـريـح                 .    ، هست  1917انقلاب  
خودش كار ما را آسان كرده است و اين نظر در تناقض كامل با نفس انقلاب اكتبر و كسـب قـدرت                         

من سعي كردم بطور مختصر جايگاه و معني مخالفت ايشـان در             .   توسط  لنين و بلشويك ها قرار دارد       
فكر مي كـنـم تـوضـيـح           .     آن حزب را روشن كنم  تا بهتر حككا فعلي و مسير حركت او را بشناسيم               

بيشتري در اين رابطه لازم نيست و با يك نقل قول كوتاه ديگر از منصور حكمت در جلسه گـفـت و                        
 .شنود استكهلم اين قسمت را پايان مي بريم و به داستان تغيير زندگي ميرسيم
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كمونيستي كه به نظر من از بحث قدرت سياسي پس ميزند و قرار نيست قدرت را بگيرد و خـودش                      ” 
هم ميداند كه علاقه اي به آن ندارد و با من كه ميخواهم قدرت را بگيرم، دعوا ميكند، به نظر من جزء                      

 “.صورت مساله است نه جزء راه حل
 داستان تغيير زندگي

رفقا داستان زندگي ما، بر خلاف آنچه دوستان سابق ما گفتند و رفـتـنـد،        ” :   حميد تقوايي گفته است   
 . “.ما ميخواهيم زندگي بشر را تغيير دهيم”و “ .قدرت سياسي نيست

اگر در اينجا داستان تغيير زندگي را آلترناتيو بحث حزب و قدرت سياسي نمي كرد، ايرادي به ان وارد       
اما وقتي كـه مـي       .   نبود و مي شد در همان راستا و در رابطه با كسب قدرت سياسي در نظرش گرفت                

هست، كل مساله به فاز ديگـري       “   تغيير زندگي بشر  ” گويد  قدرت سياسي مال كمونيستها نيست، ولي         
 . ميرود

 ي حميد تقوايي در طول ساليان و بويژه پس از كنگره اول اتحاد مـبـارزان     57يكي از ويژگيهاي چپ  
 اين بوده است كه روايت خود را كه همواره مورد نقد تيز منصور حكمـت بـوده       61كمونيست در سال    

اين تقلب در اتخاذ در تقلب مواضع، در دوران حيات مـنـصـور    . است را به نام منصور حكمت قالب كند 
حكمت هميشه با يك انتقاد از خود مصلحتي توسط حميد تقوايي براي طرح مجدد در فرصت ديگري                  

در دوران پس از منصور حكمت او ديگر نيازي به ذكر هيچ فاكتي از منصور حكمت نمي                 .   ذخيره ميشد 
اگر نه چرا سرراست از بحثهاي اصلي او شروع نمي كند؟ چرا جمله اي از متن بحث را بـراي رد                      .   بيند

يكي از تئوريهاي  اصلي منصور حكمت خارج كرده است و بكار مي گيرد؟ لطفا به من و بـقـيـه بـگـو             
منصور حكمت در مورد قدرت سياسي چه گفته است؟ او گفته است قدرت سياسي مال كمونيسـتـهـا                   

را جلو حزب تان مي گذاريد تا حزب و قدرت سيـاسـي و حـزب و                    “   تغيير زندگي بشر  ” نيست؟ شما   
جامعه را از فعالين آن قايم كنيد و منصور حكمت را دور بزنيد؟ اين را چه نام بگذاريم، شعبده بازي يا                      

 سفسطه گري؟ يا سوء استفاده اپورتونيستي از فقدان منصور حكمت؟ 
كسي كه بطور واقعي خواهان تغيير زندگي انسان باشد، مي بايست بيشتر از هر كسـي بـراي كسـب                      

حزب كمونيستي كه به قدرت برسد، حتما در مسير كسب قـدرت تـغـيـيـرات              .   قدرت سياسي بكوشد  
زيادي را در زندگي مردم ايجاد كرده است، و با كسب قدرت مي تواند تغيير كيفي ايجاد كند، زندگـي                    

كسب قدرت هر حزب كـمـونـيـسـتـي       .  مردم  را از پايه تغيير دهد و آزادي و برابري كامل بر قرار كند 
مبتني بر سنت ماركس و لنين و منصور حكمت در هر جايي مي تواند چهره دنيا را عوض كنـد و بـا                     
. توجه به تجربه انقلاب اكتبر و سنت كمونيستي ما جنبه انترناسيوناليستي آن بر همگان روش اسـت                  

حميد تقوايي اما، با جا زدن انواع كمونيست هاي بورژوائي و فرقه هاي مهجور غير اجتماعي بـه نـام                      
كمونيسم ماركس و لنين و منصور حكمت، و از روي تجربه منفي به قدرت رسيدن كمونـيـسـم نـوع                      

هم از كمونيسم همان را مـيـفـهـمـد كـه              .   استالين و مايو و انور خوجه، با يك تير دو نشان زده است            
بورژوازي و گروههاي كوچك فرقه اي تصوير كرده اند و هم حكم تصرف قدرت سياسي از جانب طبقـه   

 .كارگر توسط حزب كمونيستي را باطل اعلام كرده است
قرار داده است، در همين محدوده به مبارزه ادامـه دهـد،             “   تغيير زندگي بشر  ” اما حزبي كه امر خود را       

چـنـيـن    .   كسب قدرت را به امثال سنجابي و بني صدر بسپارد، در حاشيه جامعه جا خوش كرده است                
حزبي حتي اگر در شرايطي  بتواند حق تشكل و اعتصاب و بعضي از خواستهاي مردم را بدسـت آورد،                     
در بهترين حالت حزب رفرميستي است در چهار چوب جامعه موجود كه با انقلاب كمونيـسـتـي سـر                     

عقب نشيني از كسب قدرت سياسي به تغيير زندگي چيزي نيست جز توجيه فرهنـگ               .   سازگاري ندارد 
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سياسي چپ و تا ابد در مقام اپوزسيون ماندن و ايفاي نقش در پست گروه فشار به جاي تبديل شـدن                     
حزب كمونيست كارگري ايران يك حزب چپ ليبرالي و رفرميست با جهت گيريهاي             .   به حزب سياسي  

عاقبت سياسي آن جدا از ديگر همقطارانش در ايران و جهان           .   بشدت همنوا با ناسيوناليسم ايراني است     
راديكال ترين جريانات رفرميست در ايران دنباله رو خاتمي و ناسيوناليست هـا و جـريـانـات           .   نيست

مذهبي اند و در سطح جهان جرياناتي كوچك و حاشيه اي هستند كه نقشي در زندگي جامعه ندارنـد                   
“ تغيير زنـدگـي بشـر       “ ادعاي.   و اين حزب در موارد زيادي خويشاوندي خود را با آنها نشان داده است             

 .تقوايي، يكي از فرمول هاي تغيير اين حزب است ربطي به گفته منصور حكمت در اين رابطه ندارد
مساله كسب قدرت از نظر منصور حكمت، تنها محدود به كسب قدرت دولتي نيست، محدود به شرايط                 
انقلابي نيست، اگر حزب كمونيستي نتوانست در شرايط انقلابي كه مساله قدرت در دستور روز قـرار                   
دارد به پيروزي برسد و قدرت را كسب كند و اداره جامعه را بعهده گيرد، بايد حزب جدي و مطـرح و                       

يك وجه فعاليت چنيـن حـزبـي      .   درگير بر سر كسب قدرت در جامعه در شرايط غير انقلابي هم باشد        
تلاش دايمي براي بهبود زندگي مردم است و مشكل اينجا است كه در شرايط انقلابي و غير انـقـلابـي                     

 . مساله كسب قدرت در دستور رهبري جديد حككا نيست
، علاوه بر مواردي كه اينجا به آنها اشاره كرده ام، مـوارد             “ قدرت حزب ما در حزبيت ما است      “ در نوشته، 

و كابوس دايمي حميد تقوايي از آن، جـلـو كشـيـدن       “ سلبي و اثباتي”نادرست ديگري از قبيل، بحث  
نـواقـص   “     ريشـه ” شعار انقلاب براي پس زدن بحثهاي حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي، و بيان                 

حزب را جا گذاشته ايم و يكسره رفته ايم تـوي    “   : فعالين حككا در اين جمله به ياد ماندني كه ميگويد      
از اين سخنراني بجز سردرگمي و الـتـقـاط كسـي           .  وجود دارد... و “ .جامعه رفته ايم توي كمپين ها 

 .رهنمودي نمي گيرد و گرهي از مشكلات فعالين حككا باز نمي كند
خارج از اين موارد كل نوشته به نسبت اوضاع واقعي جامعه و نيروهاي سياسي موجود در ان و حتي در                  
مقايسه با شرايطي كه حككا در آن قرار دارد رو به عقب است و اجبارا نقاد اين بحثها از ان سهم مـي                        

آنچه به خودشان مربوط است، اصول و موازين موجود حزبي، سياست هاي مصـوب، چـگـونـگـي                   .   برد
در رابطه بـا    .   فعاليت فعالين حككا، نقطه حركت حميد تقوايي نيست، بلكه درك خود و تفكراتش است             

موقعيت حزب با جامعه و روندهاي سياسي همين ايراد را دارد و به اضافه اينكه كميـتـه مـركـزي و                        
 .رهبري را از خطا مصون مي دارد و ضعف آنها را به گردن توده تشكيلاتي مي اندازد
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